
 
 

معماري اسلامی ، واژه یا 
  1مفهوم

  مصطفی کیانی
این پرسش همیشه در میان اندیشمندان ، تـارخی نگـاران و   
نظریه پـردازان مطـرح بـوده اسـت کـه هنگـامی کـه در حـوزه         

» اسـلامی «تخصصی معماري و یا شهرسازي بـا واژه افزودنـی   
چیسـت و  » معمـاري اسـلامی  «شود ، مقصود از  سخن گفته می

کدام است و آیا این واژه ترکیبی » شهرسازي اسلامی«منظور از 
توانـد بیـانی واحـد و مفهـومی یگانـه را ابـراز        به خودي خود می

  نماید؟
اي  هر چنـد هـر دو موضـوع معمـاري و شهرسـازي ، مقولـه      

توان گفت که به دلیـل ویژگـی و صـفات     جداگانه هستند اما می
کننده دیگـري  تواند بازگو  مشترك ، تبیین و تعریف هر کدام می

ها بگذاریم علاوه بـر   حتی اگر قدم را فراتر از این حوزه. نیز باشد
ـــیز   معمــاري و شـهرســـازي ، مجمـــوعه گـــسترده هـــنر را ن

  . توان در چنـین تبیـینی قـرار داد مـی
گاه پیوندها و مشترکان این مقولات آن چنان یگانه و مرتبط 

ر یک به ناچـار زمینـه   با همدیگر هستند که گفتار و نوشتار در ه
  . سازد پرداختن به دیگري را فراهم می

اما به راستی معماري یـا شهرسـازي اسـلامی چیسـت؟ ایـا      
معماري تقدم بـه اسـلامی بـودن دارد و یـا اسـلامی بـودن بـه        
معماري و شهرسازي مقدم است؟ آیا اصولاً چنین تقـدمی وجـود   

و اگـر   دارد؟ و آیا چنـین واژه ترکیبـی حقیقتـاً صـحیحی اسـت     
صحیح بوده و نسبتی درست و واقعـی باشـد ، کـدام ویژگـی یـا      
خصوصیات اسلامی بیانگر معمـاري آن اسـت؟ آن چـه مســلم     
اسـت تعـریف آن ارتبـاطی مسـتقیم با اندیـشه و تـفکر گوینده 

  .آن دارد
شـود یـادآور    بعضی اعتقاد دارند اگر آن چه در شهر دیده مـی 

نامنـد همـان بعـد     معمـاري مـی   خداوند است و یا آن چـه آن را 
انسانی بودن آن است که در کتاب الهی از آن سـخن بـه میـان    

ایـن همان معماري الهی یـا معماري اسلامی است و . آمده است
  . شهر اسلامـی چیزي جـز آن نیست

                                                
 از مجله آبادي  1

اي بر این باورند که اگر معماري اسلامی را از این منظـر   عده
د و زنـدگی کـردن را در   گـذار  بنگریم که به طبیعت احتـرام مـی  

داند و نه در تخریب آن ، آري ، این معمـاري    هماهنگی با آن می
  .وجود دارد

از طرف دیگر نگرشی وجود دراد که معماري اسـلامی ادراك  
و مفهومی ترکیبی است کـه شـامل اجزایـی از هنرهـا ، صـنایع      

هـا و   هنري ، علم ، تکنولوژي ، فلسفه ، تئوري و عمل نیز نوشته
تـوان بـه معمـاري بـه      حث و نقد است و از این منظر تها نمیمبا

عنوان یک ساختمان نگاه کرد ، بلکـه مجموعهـاي از عناصـر و    
تواند اسلامی بودن معمـاري  را   اجزاء است که به شکل واحد می

  . بیان کند
بعضی نیز دیدگاهی ملمـوس و امـا غیـر فیزیکـی را مطـرح      

را تنهـا در  » عماري اسلامیم«سازند و وجود یک تعبیر به نام  می
دانند ، بدان گونه کـه آن چـه در یـک حجـم      روح معنوي آن می

معماري و یا یک بافت شهري موجود است تنها معنـویتی اسـت   
  .نهـفته در آن
. داننـد  اي دیگر این معنویت نهفته را متجسم نیز مـی  اما عده

ا هاي بنیـادین را بـه م ـ   آنها معتقدند همان گونه که دین ، ارزش
دهـد ، بـه    آموزد و مسیري را براي زندگی و کـار شـکل مـی    می

همان گونه در معماري ، این شکل و ایـن ارزش و ایـن هـدایت    
  .متبلور و متجسم است

به عبارت دیگر معماري اسلامی در واقع بخشـی از فراینـد و   
محصول فرهنگـی جامعـه اسـلامی اسـت ، بیـانی از حکمـت و       

ب نور ، فضـا ، شـکل ، انـدازه ،    هاي دینی است که در قال ارزش
کند و چنـان چـه اثـري چنـین تجسـم و       رنگ و تزئین تبلور می

هـا و   تبلوري نداشـته باشـد ، یـک معمـاري اسـت کـه از ارزش      
  .هاي معنوي دین بر نخاسته است سرچشمه

در کنار این نگرش ، حتی بعضی تعابیر شاعرانه نیـز دارنـد و   
نی و تـاریخی ، تفسـیري   در وراي تعابیر فقهی ، شـعري ، عرفـا  

دهند ، آن چنان که معماري اسلامی را در میان  ادبیانه به آن می
نگرند و  هاي جهان هم چون موسیقی در میان هنرها می معماري

بر این اعتقادند که معماري اسلامی موسیقی تجم یافته و شـکل  
  . گرفته آن است

جـاد  صاحب نظرانی نیز پدیده معماري اسلامی را تنهـا در ای 
دانند که زمانی آن آفرینش  یک اثر در محدوده زمانی خاصی نمی

ایجاد شده و در زمانی پایان یافته است ، بلکه گسـتره یـک اثـر    
معماري اسلامی ، نخست در درك و فهم آن است و پـس از آن  
خلق آن ، نگهـداري آن ، حفاظـت آن و توسـعه و گسـترش آن     

یـک اثـر معمـاري     بـه عنـوان  » به عبارتی اثـري کـه از   . است



گنجـد   شود و محدوده زمـان و مکان نمی اسلامی نـام برده مـی
  .زمان و فـراگیر دارد و تأثیري بی

هـاي   به واقعیت در این خصوص نقطه نظرات و دسته بنـدي 
ها بسیار به هم نزدیک  بعضی از این نگرش. گوناگونی وجود دارد

قابـل   ها اگـر چـه همپوشـانی و تشـابهات     بعضی نگرش. هستند
در . هاي آنها هم قابل تعمق است توجهی با هم دارند ، اما تفاوت

هاي نگرشی به میزان زیـادي متفاوت بوده و  بعضی دیگر تفاوت
  .ها از همـان آغاز تفاوت اصولی دارند سرچشمه دیدگاه

ها را بررسی کنیم و کمی کوتاه در این  اگر اندکی این دیدگاه
نگرش کلی دست یافت ؛ نخسـت   توان به دو تعمق نماییم و می

این استنباط که معماري اسلامی به معناي آن گونـه از معمـاري   
است که مبتنی بر شریعت اسلام و بـرخاسته از احکام و قوانین و 

  .مضامین قـرآن است
داننـد   صاحب نظرانی که این معیار را محدوده تعریف خود می

قلمـرو زیسـتن ،    اعتقاد دارند که همان گونه که قوانین الهـی در 
زندگی کردن ، ارتباطات و روابط انسانی و نیـز آداب و اخـلاق و   
رفتار برنامه ارائه کرده است ، در پهنه موضوعاتی که این قلمـرو  

کند ، هم چون بنا ، ساختمان و یا معماري ، نیز  را بهتر تبیین می
  .حدو قوانین الهی مستتر است

آن ، یعنـی احسـاس   این دیدگاه چه در بعد کیفـی و معنـوي   
فضایی و روابط فضایی که ایجاد شده و چه در بعد فیزیکی نظیر 
ارتفاع ، اندازه ، جهت و نظایر آن ، هر دو را بر گرفته از احکـامی  

دانند که پیش از این در دین الهی تعریـف شـده و    و روایاتی می
، اثر خـود را آفریـده     ها و دیدگاه معمار بر اساس آن دستورالعمل

  .تاس
اما نگرش دوم این که معماري اسلامی را به جهـت مفـاهیم   

کنند و پسوند اسلامی را از منظـر   ارزشی نهفته در دین تعبیر می
دانند که در هر شکل آن داراي مفاهیم ارزشی مثبـت   صفاتی می

  .و انسانی است
رود که هر چـه درسـت ،    حتی این نگرش تا آن جا پیش می

تعیین هر بنایی ، عـلاوه  . ی استصحیح و انساین است ، اسلام
بر این که عملکرد دقیق ، حساب شده ، منطقی و کارآمـد را دارد  
. ، فضایی براي تجلی کرامات انسانی و فضایی است بدون اشتباه

در غیر این صورت معماري  نیست و تعریفی جز یـک سـاختمان   
  .یا سر پناه و یا مکانی براي کاري خاص ندارد

شود ، گستره این تعریف و تعبیر بـه چـه میـزان     مشاهده می
وسیع است و در میان این دو دیدگاه قطبی ، چه طیف وسیعی از 

توانـد وجـود    هاي ترکیبی مـی  ها ، و یا برداشت ها ، نگرش تعریف

داشته باشد ، براي همین است که هـر گـاه ایـن موضـوع مـورد      
  . میگیردبحث و گفت و گو و مناظره و مفاهمه قرار 

رسد هیچ دیدگاهی اشتباه نیست و هیچ نظري هم  به نظر می
کامل نیست و به همین دلیل است که این بحث با همه کهنگی 
و تکرارش همیشه تـازه اسـت و شـاید زیبـایی و طـراوت ایـن       
موضوع هم برخاسته از این چند بعدي بودن همیشگی و تاریخی 

  !آیا نیست؟... آن است 
ه دو نگرش عمده گفته شده وجود دارد ، اما با توجه به این ک

تعابیر متفاوتی با واژه سومی که به » معماري اسلامی»  خود واژه
بـدین گونـه کـه معمـاري     . گیـرد   شود به خوبی می آن اضافه می
، » معمـاري کشـورهاي اسـلامی   «تواند بـه معنـاي    اسلامی می

، » معمـاري ملـل اسـلامی   «، » هاي اسلامی معماري سرزمین«
هـا و اصـطلاحات در    و همین واژه... و » معماري دوره اسلامی«

زمینه شهرسازي ، همگی معناي جداگانه و تعریفی خـاص دارنـد   
اي شاخص معیارهاي زمان ، مکـان ، دیـن ، سـبک ،     که به گوه

زبان ، فرهنگ ، جمعیت ، تـاریخ ، حکومـت و اقلـیم را در خـود     
  . دارد

ه جهت وجـود ترکیبـی   ب» معماري کشورهاي اسلامی«تعبیر 
دهـد و از   هاي شکل گرفته در آن ، معنا و تعبیر امروزي مـی  واژه

نظر زمانی وضعیت فعلی معماري کشورهایی است کـه یـا دیـن    
ترین دین این کشور تعریف شـده و یـا از    اسلام به عنوان اصلی

  . جمعیت اکثریت مسلمانان شکل یافته است
د شده از گذشته تـا کنـون   بنابراین ، منظور ، آثار معماي ایجا

در کشورهایی است که هم اکنون به جهت جمعیت و فرهنـگ و  
  . حکومت نقش و تأثیر دین اسلام در آنها وجود دارد

هـاي   معمـاري سـرزمین  «اما به راستی تعبیـري کـه از واژه   
معماري کشـورهاي  «شود متفاوت با تعبیر  برداشت می» اسلامی
مفهوم تاریخ نهفتـه  » لامیهاي اس سرزمین«در . است» اسلامی

بـه  . است و جنس عبارت گویاي گستره تـاریخی موضـوع اسـت   
بیانگر تمام ممالکی اسـت  » هاي اسلامی سرزمین«عبارت دیگر 

اي در سـیطره حکومـت ،    که در طول تاریخ گذشته خود به گونـه 
انـد و تنهـا وضـعیت فعلـی آنهـا       دولت و یا اندیشه اسلامی بوده

  . مطرح نیست
هم و ملاك است گذشته آنهـا ، جمعیـت مسـلمانان    آن چه م

تر از همه میزان آثار معماري  بـه جـا مانـده از     فعلی آنان و مهم
تمدن اسلامی گذشته آن کشور است و حکومت یـا دولـت غیـر    

  .اسلامی و یا لاییک تأثیري در این موضوع ندارد
تر است ، اگر چـه   متفاوت» معماري ملل اسلامی«اما تعریف 

معمـاري  «اشت اولیه از این واژه قرابـت بیشـتري بـا واژه    در برد



معماري کشورهاي «شود تا واژه  ، احساس می» سرزمین اسلامی
ترین خصیصه این تعریـف فرهنـگ ، آداب و    ، اما مهم» اسلامی

گذشته تاریخی مردمی است که در بخشی از ایـن جهـان وجـود    
  .اند اند و آثار معماري را به وجود آورده داشته

در این جا محور و قلمرو کشور و سرزمین و اصـولاً محـدوده   
شود و اعتبـار بـه فرهنـگ مردمـی      جغرافیایی بسیار کمرنگ می
در این جا نیز وجـه تاریخی . اند زیسته است که در این منطقه می

موضـوع که با فرهنـگ و تمـدن آمیخته شده ، بسـیار پر رنـگ 
  .اسـت

کنیم ،  را بررسی می» سلامیمعماري دوره ا«حال وقتی واژه 
شـود ، بـدیهی اسـت کـه      استنباطی جز تاریخی بودن از آن نمی

معماري دوره اسلامی به آثار معماري یک کشور ، یک سـرزمین  
پردازد کـه در دوره حاکمیـت و اي نفـوذ دیـن      و یا یک ملتی می

اسلام در آن جا ایجـاد شـده اسـت ، ایـن تعبیـر بیشـتر شـامل        
شـود کـه    ها و حتی بخشی از یک کشـور مـی   کشورها و سرزمین

دوره مشخصی از تاریخ خود را تحت حکومت و یا دولتی گذرانده 
است که اسلام را به عنان دین اصلی و یـا رسـمی آن سـرزمین    

  .دانسته است
اي به کار بریم ،  بدین گونه است که در این خصوص هر واژه
ر بـردن آن واژه  بار معنایی خود را دارد و بدیهی است که با به کا

لازم است که یک معناي واحد و مشخص در اذهان مختلفی که 
  .شوند ، تداعی گردد آن را می

ها تعیـین کننـده حـد و     این جاست که تعریف هر یک از واژه
معمـاري یـا   «شود و بنـابراین زمـانی کـه مـثلاً واژه      مرز آن می

شود ، تعریـف آن بیـانگر نگرشـی     گفته می» شهرسازي اسلامی
  .ست که گویند در خصوص معماري و شهرسازي اسلامی دارد ا

هـاي مختلـف و    اما دغدغه اصلی از این همه بحث و نگرش
جســتجوهاي مطالعــاتی ، پژوهشــی و تــاریخ در خصــوص ایــن 
موضوع ، تنها میراث آن چـه از گذشـته بـه مـا رسـیده نیسـت ،       

دهد این است که در وضـعیت   اي که شاید همه را آزار می دغدغه
فعلی و شرایط بـه وجـود آمـده کنـونی ، چـرا از گذشـته چنـین        
برداشتی نشده است ، چرا وضعیت شـهرهاي کنـونی و معمـاري    

اي از میـراث ارزشـمند پیشـین     روز و امرزو ما تقریباً هیچ نشـانه 
  ندارد؟

هاي تاریخی از خصوصـیات   چرا با این همه تفحص و کاوش
سلامی گذشته ، هـم  هاي ارزنده معماري و شهرسازي ا  و ویژگی

چنان سیما و منظـر شـهري و معمـاري در در مسـیري نـامعلوم      
سـازیم و داریـم ، رنـگ     کند و چرا آن چه امـروز مـی   حرکت می

هویتی و غریبی با گذشته دراد و چرا سـیماي شـهرهاي مـا و     بی

هاي ما و معماري بناهـاي امـروز مـا هـیچ گونـه       نماهاي خیابان
  مانه ندارد؟اي را از پیشینه حکی نشانه

ردس دسـت   با توجه به دو دیدگاهی که گفته شد به نظر مـی 
گیـري   کم از جنبه شکلی ـ و در دراز مدت از نظر کیفی ـ جهـت   

هـاي   هـا و اشـاره   اي باشد که نشانه معمار و سیماي شهر به گونه
اي امروزي بروز نمایـد و آن چـه را کـه بـا نـام       گذشته در چهره

رنگ شـده اسـت ،    و فرهنگی بی هویت تاریخی و سیماي اصیل
  .آشکار گردد

ــگ«اگــر معمــاي و شهرســازي گذشــته بــر اســاس  » فرهن
موجودیت یافته و تا به امروز به ما رسیده است ، بسیار نـامطلوب  

رسد که وضعیت کنونی بناها و شهرهاي مـا مصـداق    به نظر می
ایـن عبـارت اگـر سـخت و غیـر      . فرهنگی بر آن اطلاق شود بی

رسـد کـه آن فرهنـگ     یر گردد ، شایسته به نظر مـی منصفانه تعب
تواند تـداوم داشـته    پنهن و ارزشمند که در بستر تاریخی خود می

المقدور شکل و سـیماي ظـاهري خـود را در     باشد ، بایستی حتی
  .شهر به نمایش بگذارد

اي کـه در مـورد معمـاري     ها ، به هر گونه ها و نگرش تعریف
مهـم اسـت چهـره امـروز و      اسلامی باشـد ، آن چـه ضـروري و   

سیمایی با هویت است که آرزومندین چرخ آن هـر چـه زودتـر و    
  .بیشتر حرکت سریعی به خود گیرد

 


